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 خود را حفظ کنیم؟قوای فسق یا خروج از تعادل چیست؟ چگونه تعادل 

 

 در چه شرایطی دچار فسق یا خروج از تعادل می شویم؟

 یا چه برداشتی از خود داریم؟  ،کنیمخود را چگونه تعریف میاغلب ما که  ،دایتا به حال به این فکر کرده

 ام لیسانس یا دکترا بگیرم. چون توانسته من انسان موفقی هستم -

 شناسند. بسیاری از مردم دوست دارند در جایگاه من باشند. تمام دنیا مرا می ،یک فوتبالیست موفق هستم -

 اند.ام که همه به مدارج بالای علمی و اجتماعی رسیدهفرزندانی تربیت کرده -

  بالا.چندین خانه و اتومبیل و وجهۀ اجتماعی  ،با میلیاردها تومان سرمایه ی هستمتاجر بزرگ -

و این وقت  کنیمهای وجودمان میست که صرف هر کدام از بخشدهندۀ میزان توجه و وقتینوع برخورد ما با زندگی نشان

 ی که از خود داریم،تعریف یعنیقائلیم.  خود دهندۀ میزان ارزشی است که برای هر یک از کمالاتشده، نشانو انرژی صرف

  است.مهای مختلف در نفس دهندۀ مهندسی و چیدمان معشوقنشان

بر اصل را در زندگی خود هد که ما دکنیم، به راحتی نشان میکه آرزویش را داریم و برای رسیدن به آن تلاش می چیزی

هایی که نیازی به تفکر برای آرزوهای اصلی ما و خواستهدر واقع  ایم.قرار داده مانها و شئون نفسرشد کدام یک از جنبه

کنند. اینکه این آرزوها در کدام یک ما را مشخص می نفس ی هستند که به راحتی وضعیت سلامتاآینه ،نشان نداریمخواست

ها و از این محبوب کداماگر هر  .ماست وجود ای از سلامتاند، نشانهگیرند و چگونه چیده شدهقرار می قوای پنجگانۀ نفس از

ت و نامحدود یا به نهایکمالات بی یعنی مامعشوق اصلی های پایینی وجود ما هستند، از ها، که همه متعلق به بخشمعشوق

است و  و راه حق از اعتدال شدن جاردر لغت به معنای خ فسق. ایمشده« فسق»گرفتار  ،باشند تر، محبوبنامی دیگر خدا

 است.ماعتدال، حالت طبیعی نفس 
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 ایم؟از تعادل خارج شده وقتچه 

دهند. این ساختار از پنج را تشکیل می ما وجود ای از قوای گوناگون است که در کنار هم و در مجموعساختار پیچیده مانفس 

به را های گوناگونی از این مراتب نیازها و محبوب کدام عقلی تشکیل شده، که هربخش جمادی، نباتی، حیوانی، عقلی و فوق

 است؟ممعشوق کدام بخش وجودی  ،در تمام زندگی استمعشوقی که نرسیدن به آن مساوی با ناکامی اما  ،دنکنعرضه می ما

که از خدا کام گرفته و  ،کسانی هستند هم ترین افرادخداست و کامیاب مامحبوب، معشوق، اله و هدف حقیقی در حقیقت 

خداوند تمامی خلقت را زوج آفریده است.  گذشته توضیح دادیم که هایدرسبیشترین اسماء را از خدا جذب کرده باشند. در 

های بخش حیوانی وجود ما ازدواج با های ما فرکانس و یا یکی از زوجهای ما طول موج، زوج گوشچشم که زوج طورهمان

که باید همیشه در رأس  پیوند با خداوند است وجود ما هم معشوق بخش انسانی زوج، محبوب و ؛جنس مخالف است

  یم.شومی یا خروج از تعادل فسق؛ در غیر این صورت دچار گیردبقرار  هایمانمعشوق

گرداند و بدن را کنند و پزشک این اعتدالِ از دست رفته را به بدن بازمیها بدن را از حالت اعتدال خارج میبیماری در بدن ما

پیوند با معشوق خود هستند؛ برای مثال  به دنبال در حالت طبیعی هماز قوای نفس ما  کدامهر رساند. طبیعی خود میبه حالت 

 ،دنبال پیدا کردن نور و چراغ هستیم و یا اگر گوشمان توان شنیدن را از دست بدهد به ،شویمهمین که وارد محیط تاریکی می

رسانیم. وجود درد در بدن هم علامت فسق نجات داده و به اعتدال می یا خروج از تعادل فسقحالت وسیلۀ ابزار او را از  به

یا خروج  فسقاز حالت طبیعی خود خارج شده است. علامت  مانجایی از بدن ،دهدو هشداری است که به ما نشان میبوده 

ازه که از شادی و آرامش فاصله غم و اضطراب است؛ هر اند ،دردگرفتاری در  هم وجود در قلب و بخش انسانی از تعادل

داشتنِ خداوند است و به میزانی  ترین وضعیت و حالت نفس ما دوستطبیعی چونایم، یعنی بیشتر گرفتار فسق شده ،گیریممی

خدا هم با ما به زبان محبت سخن گفته و در حقیقت که محبت خدا را در دل داریم در دنیا و آخرت شاد و آرام خواهیم بود. 

 ای. ای و از حالت طبیعی و اعتدال بیرون رفتهاگر بالاترین محبوب و معشوقت من نیستم بدان که فاسق شده ؛دگویمی
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 تا کجاست؟ های مندوست داشتنحد و مرز 

وجود هیچ منافاتی با عشق خدا ندارد، به این شرط  های پایینیهای بخشزوج خواستنداشتن و باید توجه داشت که دوست

و هدف زندگی  شدهوجود نباید تبدیل به اله ما  های پایینیاست که محبوبجکه محبت خدا بر دل غلبه داشته باشد. مسأله این

های به تجلی اسم م، در حقیقتورزیبعشق اگر به دیگران  مثلاً ؛تنظیم شوند مانبلکه باید در جهت تعادل وجود ،ما قرار بگیرند

های ها و محبتوفادار باشیم و عشق مانوجود به این شرط که به معشوق اصلی ،ایمهکردکمک  خودوجود رحمان و رحیم در 

 .نشویم فسق یا خروج از تعادلیعنی دچار  ،دنما تسخیر نکن زمینی، جایگاه عشق خدا را در قلب

فۀ ما حفظ و وظیای از مراتب و قوای مختلف است مجموعهدر برابر هر انتخابی باید به این موضوع توجه کنیم که نفس ما  

پیمایی در یک بیابان از تشنگی، گرسنگی و خستگی در از روزها راه بعدکه  کسیتعادل و تناسب بین این قواست. برای مثال 

 اشاز اینکه سیراب شد، گرسنگی و خستگی بعداما  ،کندفکر نمیحالت مرگ قرار گرفته است به هیچ نیاز دیگری به جز آب 

را به  خود همۀ بخشهای وجودباید . پس برای رسیدن به آرامشی پایدار کندتلاش میبرای رفع آنها  و را هم به یاد آورده

ما به  محبوب خود نباشند. هنرمندی همانع رسیدن بخش انسانی وجود ما ب ،ایجاد شدهتعادل  اثر برسانیم تا در شانمعشوق

. یمتوجه داشته باشمعشوق خود همواره به  دی پایینی وجود خوهاانسان به این است، که در عین پرداختن به جنبهیک  عنوان

 ؛نجات دهیم یا خروج از تعادل فسقاز خود را شویم باید های جمادی، نباتی، حیوانی و عقلانی میوقتی که گرفتار بخش

داشته باشد، نما منظم شده باشند و الله در رأس آنها قرار  حقیقی وجود معشوق در نظر گرفتنبدون  ی کهاعمال و رفتار چون

 د.ونشمی ماسقوط  باعثو  هبردنراه به جایی 

 هم و در مقام انتخاب یماز هر محبوب و معشوق دیگری ببینکه الله را بالاتر  ،تنظیم شود به این ترتیبباید  ماتمام افکار 

در واقع چگونگی  مامهندسی و چینش آرزوهای  باشند. این بخش برآوردن نیازهای مربوط به یمانهاخواستهترین آرزوها و مهم

حقیقت وجود . دهندارائه می مااز وضعیت سلامت کلی روح  یکنند و نمایرا مشخص می ماهای مختلف وجود چیدمان بخش

وب بخش انسانیمان است. پس در گرو پیوند ما با محبهم ما همان بخش انسانی وجود ماست و خوشبختی دنیا و آخرتمان 
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ها در گرو چینش درست محبوب ،نهایت استترین هدف ما در زندگی که همان رشد بخش انسانی و شباهت به معشوق بیمهم

 و آرزوهایمان است.

 

ای از مراتب و قوا تشکیل شده که هر پرداختیم. گفتیم که نفس ما از مجموعه از تعادل روجخ یا فسقدر این مقاله به تعریف 

تعادل و تراز قرار  تکنند. ما به عنوان یک انسان تنها در صورتی در حالیک تنها با زوج و محبوب خود آرامش پیدا می

تراز غیر این صورت نفس ما از حالت  قرار دهیم؛ درهایمان خواستهکه الله یا معشوق بعد انسانی خود را در رأس  ،گیریممی

 شویم.می یا خروج از تعادل دچار فسقو  بیرون رفته خود

 کنید؟ آیا حفظ تعادل برای شما در اولویت قرار دارد؟ شما خود را چگونه دیده و با چه دیدی تعریف می

 

  


